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  محمد توکل
  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  
  
  
  
  
  
  مقایسه با سایرحوزه هاي معرفتـی تنهـا قلمـرو فکـري      ردفکرمی شود که علم  اًعموم

در این مقاله چـارچوپ هـاي   . ن اجتماعی است یی ثابت وخارج از تعئت که داراي محتواسا
 هتس ـاي برجه ـویکردریـده و  گردجتمـاعی مطـرح   جامعه شناسی علم در ارتباط بـا تعـین ا  

 اندیشــمندان اجتمـاعی دربــاره ارتبـاط جامعــه و علـم و مشخصــاً    گاهو دیـد  هترسـیم شــد 
در ایـن خصـوص بیـان مـی      ،لرشماکس  ،ت معروف سژیونظریات جامعه شناس و فنومول

  . گردد
   

  
  

مشخصــــاً موضــــوع ایــــن ممقالــــه 
. درچارچوب جامعه شناسـی علـم اسـت    

 ــ ــق ی ــر طب ــاده  ب ــف س ــه  ،ک تعری جامع
شناسی علـم ، روابـط عـام وجمعـی بـین      

 و ،یک طرف از ،عوامل اجتماعی جامعه و

ــم و ــه آن را تواقعی عل  از ،هــاي مربــوط ب
  . مطالعه می کند دیگر، طرف 

در میان رشته هاي جامعـه شناسـی و    
ــه   ــناختی ، جامعـ ــه شـ ــات جامعـ مطالعـ

جدیـد   شناسی علم از رشـته هـاي تقریبـاً   

  علم و تعین اجتماعی
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از تشکل رسمی  شکل آن به بعدو ت ،است
بـه عبـارت دقیـق    . گرددمی  بر علم فهفلس

تر، جامعه شناسی علـم بـه طـور رسـمی     
ــر ــ ردت ــی   1960يالهاس ــکل م ــردش . گی

اگرچه مباحث ایـن رشـته بسـیار قـدیمی     
علـم ،   همثل مباحـث فلسـق   ،است ، اما اگر

رسمی آن را برداریم ، قـدمت آن   ششپو
  . ی رسد مپیش به دو هزار سال  تقریباً

ــاکنون     ــه تـ ــیتی کـ ــرین شخصـ مهمتـ
جامعه شناسی علم بحـث کـرده    هدرحوز

ــون ــرت مرت ــه شــناس بســیار   ،راب جامع
رابـرت   اًاتفاق ـ. اسـت   یمعـروف آمریکـای  

ــورخ و  ــوهن ، مـ ــاس کـ ــون و تومـ  مرتـ
ــم ، هـــردو    ــوف معـــروف علـ  از فیلسـ

و مریدان جرج سـارتن هسـتند   ردان گشا
و تحت تأثیر شخصیت و بیـنش روشـدار   

  .رار دارندوي ق
بــراي طــرح دقیــق تــر مســأله جبریــت  
اجتمــاعی در چــارچوب جامعــه شناســی 
علم، نخسـت لازم اسـت خطـوط اساسـی     
ترســیم شــده در جامعــه شناســی علــم و 
نظرگاههــاي اصــلی آن طــرح شــود، و    
ســپس بــه مســأله جبریــت در حــوزه     
تاریخی و زمینه ساز جامعه شناسی علـم  

  .پرداخته شود

ناسی علم سه به طور کلی در جامعه ش
  .رویکرد اساسی قابل تشخیص است

 1»بـرون گـرا  «رویکرد اول به رویکـرد  
دانشــمندانی کــه در ایــن . معــروف اســت

حوزه یـا بـا ایـن رویکـرد کـار مـی کننـد        
واقعیت هاي علمی را دستخوش تعـین یـا   

ــت ــی، و   2جبریـ ــاوراي علمـ ــل مـ عوامـ
  . مشخصاً عوامل اجتماعی، می دانند

تون تا سالهاي یعنی مر(مرتون جوانتر 
. بیشتر این رویکرد را داشته است) 1960

او از اوان زنــدگی علمــیش ، کــه بــه دهــه 
ــاي  ــن    1930ه ــردد بیشــتر ای ــی گ ــر م ب

در آن زمـان بـود کـه    . رویکرد را داشـت 
وي عملاً کار دانشجوییش را در دانشـگاه  

 ،بـا چنـد سـال فاصـله      د ، تقریبـاً رهاروا 
تن ر نظـر سـار  یهمراه با توماس کوهن ز

دکتـري خـود    هسالرمرتون . شروع کرد 
ــرا در  ــوان هـ ــت عنـ ــم ، «اروارد تحـ علـ

ــوژي  ــدهم    ،تکنول ــرن هف ــه در ق و جامع
  . به پایان برد ] 1[ »تانسانگل
 تکمیـل شـد و    1935سال راین رساله د 

ک چهـره  ی ـلافاصله بـه صـورت   بمرتون 
ــ ــی نیب ــددر الملل ــوع  . آم ــه اي از ن نمون

ناسی جامعه شدر موضوعاتی که مرتون 
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  ن یمــهتــه اســت در  خعلــم بــدانها پردا 
در ایـن   او .رساله اش معلـوم مـی شـود    

ی نگ ـثیر عوامل اجتماعی ، فرهأاز ت رساله 
ــذهبی  صبخصــو ، و ــرن   م ــر ق مســلط ب
 ،علمـــی در حرکـــت هم انگلســـتان دهفـــ

ــی    ــفیات علم ــتاوردها و کش ــداد  ،دس تع
تعـداد فرضـیه هـاي عرضـه      ،دانشمندان 

سـیده بحـث مـی    شده و نظریات به ثبت ر
  . کند 

ر، بــوس ا جــاي پـاي مـاک  پ ـ وي تقریبـاً  
ه شناس معروفی کـه در عـین حـال    عجام

ثیر وي قـرار  أتا حـد زیـادي هـم تحـت ت ـ    
  .  دمی گذار ،دارد 

به نـام   ،اثر عظیم و کلاسیک ماکس وبر 
اخــلاق پروتســتانی و رشــد ســـرمایه    «

تنها به حـوزه جامعـه شناسـی    ] 2[» داري
حـوزه هـاي    ههم ـمحدود نیست بلکـه در  

ــوم انســانی  ــؤثر عل ــاده اســت وم در  افت
ــه آ   ــوم انســانی ب ــار عل  نبســیاري از آث

اره می شود یا مورد بررسـی وتحلیـل   شا
،  دخـو  در اثر ،ماکس وبر .قرار می گیرد 

جریان ، یعنی جریان مـادي  و ند بین دپیو
ــان   _ ــرمایه داري و جریـ ــادي سـ اقتصـ

 مــذهبی پروتســتانی ،  _معنــوي  _فکـري  
نـیم   تقریبـاً ه به فاصل. ررسی می کند را ب

ــد  ــرن بع ــار را    ،از آن  ق ــن ک ــون ای مرت
 همشـــخص تـــر و محـــدودتر در جامعـــ

وي در ایــن . انگلســتان انجــام مــی دهــد  
تحقیق نتیجه مـی گیـرد کـه در انگلسـتان     

که اکثریـت قریـب بـه    ، با این قرن هفدهم 
کـوچکی  و تنها اقلیت  داتفاق کاتولیک بودن

ــتان دا ــذهب پروتسـ ــتنمـ ، اکثریـــت  دشـ
و نقـل  وردها و ارجاعات دستا  ،کشفیات 

ــمندان    ق ــه دانش ــوط ب ــی مرب ــاي علم وله
مشـاهده مـی شـود کـه     . پروتستان است 

  . است  3»راگبرون«بیشتر یک دید  داین دی
ه شناسـی  ع ـکه هنوز جام ،از آن زمان  

هــم  شوحتــی اســم ،علــم شــکل نگرفتــه 
، مطالعات مرتـون بـراي سـه     دمطرح نبو

هه در قلمروي انجام مـی شـد کـه    هار دچ
ایـن  . رفـت  گجامعه شناسی علم نـام   اًبعد

ــا دیــدي برونگــرا انجــام  امطالعــ ت هــم ب
ثیر عوامـل بیرونـی   أیعنی از ت ،گرفته بود 

 ،مثــل مــذهب  (اجتمــاعی  اًو مشخصــ ،
ــگ  ــا ، و  ،اخــلاق اجتمــاعی  ،فرهن آرمانه

بر واقعیتهاي علمـی ،  ) ارزشهاي اجتماعی
شرفت آنها پی، جهت و  اعم از دست آورد

همزمان و بعد از مرتـون  . شده بود  بحث 
مـین  هکسان دیگـري هـم بودنـد کـه بـا       ،
در  ،ویکرد ، منتها با سلیقه هاي دیگـري  ر
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  .  داین زمینه دست به تحقیقات زدن
اغلب دانشمندان مارکسیسـت اروپـا در    

ومعــدودي از آنــان  1930-40دهــه هــاي 
 و _بـا علـم   ه را عجام، ارتباط 50در دهه 

ارتبـاط علـم را بـا     _» دانشمندند«چون یا 
ــجام ــی ه ع ــبررس ــذا  د،کردن ــن و ل در ای
مشـاهده  .  دشـون  ویکرد طبقه بندي مـی ر

در انگلستان دانشـمندان   می شود که مثلاً
قـی کـه در   ئکه بـه سـبب علا   دمهمی بودن
ــآن دوره  ــین   مس ــه ب ــه مطالع ــود ب لط ب

وضـعیت و سـاختار   «و »وضعیت علمـی «
بـراي   ؛روي آوردنـا  » وفرهنگیاجتماعی 

در دهـه  مثال می توان از اثر بزرگـی کـه   
آثـار  ایـن  . یافت نام برد انتشار  40و  30
دانشمند برجسته انجام شـد   ود هوسیلبه 
ه قــوي اجتمــاعی و جبــري بقداراي صــ و

تحــت  4یــدهامنیکــی اثــر جــوزف . بــود 
 ،اسـت  ] 3[» ینچ ـ علم وتمـدن در «عنوان 

ی و اجتمـاعی  نگ ـهرتار فخکه ارتبـاط سـا  
طالعـه مـی   منی چیچین را با تمدن و علم 

دانشـمند روسـی   اثـر یـک   دیگري  کند ، و
شـاگردانش بـه صـورت     است که خود و
تان س ـلگبخصوص در ان _موجهاثی قوي 

و آن عبـــارت اســـت از  دطـــرح شـــدن _

ــورپس هســن « ــیک   5»ب ــاب کلاس ــه کت ک
بسیار معروفی دارد که تـا چنـد دهـه بـر     

. ثر بـود  ؤباب علم م ـتفکرات اجتماعی در 
ثیر أموضوع این کتاب عبـارت اسـت از ت ـ  

تار اجتماعی بر اندیشـه هـاي کشـف    خسا

 6پرینســیپاکــه در کتــاب  _یــوتن نشــده 
ــنعکس اســت  ــاهیم » هســن«. م ــین مف  ،ب

و قضـــــایاي  ،فرضـــــیات  ،نظریـــــات 
یوتن با ساختار اجتمـاعی ، و  نپرینسیپاي 

ی مــی گیــوتن در آن زنـد نجامعـه اي کـه   
ایـن نمونـه   . وند برقـرار سـاخت   پیکرد ، 

ــود کـــه یـــک جنـــاح   یعنـــی  ،کـــاري بـ
جامعه شناسـی علـم    در ،مارکسیست ها 

  .  ندانجام داد
 دبــا آن کــه مارکسیســت نبــو ،مرتــون  

» لیبــرال«عـه شــناس  مبلکـه باصــطلاح جا 
 ،الیســت یالیســت و نــه ماترئبــود ، نــه اید

ویکــرد روب نظــري یــا چکــاوش در چــار
ن دیگــري مثــل کســا.  دبرونگــرا مــی افتــ

 هخصـــیت برجســـتش 7»دگـــره دالـــرج«
ط خــجامعــه شناســی علــم ، نیــز    دیگر

ــا  ــونی ی ــال  رمرت ــونی را دنب ــرد مرت ویک
و بسـیار  اساسـی  ویکـردي  راین .  دکردن

مهم بود کـه هنـوز هـم طرفـداران پروپـا      



 

 68

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

 _دوم
ان 

ست
 زم

ز و
ایی

پ
13

70
  

  . قرصی دارد 
ــف     ــاي مختل ــا نامه ــرد ب ــین وویک دوم

عـــده اي آن را . ده اســـت شـــته خشـــنا

ــرد درونــی یـ ـ ر مــی  8»راگــدرون«ا ویک
ویکـرد  رآن را بـا نـام   دیگر، برخی نندخوا

در اینجـا انتخـاب   .  دمـی شناسـن   9نهادي
مهـم اسـت کـه بـا سـومین       لفظ از آن رو

مهـم در جامعـه شناسـی علـم از      ویکرد ر
ویکــرد ردر .  دنظــر محتــوا اشــتباه نشــو

ــا » راگــدرون« ــی ری ــی  ،وپکــرد داخل داخل
ــه   ــرداختن ب ــوم پ ــه مفه ــودن ب رف صــب

ي دبلکـه مـراد دی ـ  . ت س ـلمی نیعاي قضای
 ،تمی س ـرویکـرد سی  در. یسـتمی  ساست 

ثیر عوامــل بیرونــی أبــه جــاي ایــن کــه تــ
اهمیت داشته باشد ، بیشتر بـر کـل نظـام    

ــد مــی شــود  أعلمــی ت) یســتمس( ــه . کی ب
تعــین واقمیتهــاثی  هلأســدیگــر، معبــارت 

ثیر عوامل درونی فضاي أعلمی که تحت ت
ایـن فضـاي    .علم قرار دادند مطرح اسـت  

ل اسـت بـر   ممشـت  ،لـم عیسـتم  سیا  ،علم 
 د،ل دانشـمن بی ـعناصر مختلف متعـدد از ق 

 ،مجـلات علمـی    ،کتابهـا   ،کشفیات سابق 
اعتبارهـاي   ،رقابتها ،ارتباطات دانشمندان 

 ،هـا در نتیجـه   تمالی ، تخصیصـها ، اولوی 

م بالـذات در  ئفضاي علـم یـک فضـاي قـا    
 ،ت حرکـا  ،ی شود و جریانها مرفته گنظر 

ــا  ،تاورها ســد و جهشــهاي درون  ،توقفه
علم در ارتباط بـا عوامـل داخلـی فضـاي     

، دیگـر خن س ـبـه   ،یا  گیرند،می  علم قرار
  . ت سکفرما احجبریتی داخلی 

از آنجـا کـه یـک فضـاي      ،اما این فضا  
و داراي روابــــط و  ،اجتمــــاعی اســــت 

 هبــاز در حــوز   ،نجارهــاي اجتمــاعی  ه
و گ ـیـرد ،  لم قـرار مـی گ  عجامعه شناسی 

 هاین که این دیـدگاه سیسـتم بیشـتر بسـت    
  . خود علم را در نظر می گیرد 

آثـاري   1965-66مرتون بعد ازسالهاي  
. دارد که از این دیدگاه نوشـته شـده انـد    

توجه وي در این آثار بر جهان یا فضـاي  
جنبه  علم و ارتباط دادن بعضی از اجزا و

متمرکــز داخــل ایـن فضــا   رهـاي دیگــر د 
 عـه در نتیجه آنها را می تـوان مطال  .است 

  . محسوب داشت» علمی  هجامع«اجتماعی 

ــ«  ــی هجامع ــه    10»علم ــت ک ــی اس لفظ
و معنـی آن اجتمـاع   می یابد رواج  اًتدریج

 ه، در مقابل جامع ـو دانشمنديدانشمندان 

علمــی داراي  ههــر جامعــ. اســت  11کلــی
مـلا   پیشـرفت، قـوانین   ،اخلاق  ،هنجارها 
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ــت ، توج ــاي حقیق ــات که ــا ، ر ،یه دکردنه
اریها و ملاکهاثی بـراي  گذارج  ،پذیرفتنها 

معیاوهاي شناخت دست آوردهاي  ،مثال 
ایـن کـه بـه     ، دکه دانشـمندان دارن ـ علمی 

 هوبـل داد ن هکدام کار علمی فی المثل جایز
ــا چــه دانشــمن  ،شــود  ــوان دو ی ي بــه عن

، یا مرجع علمی انتخاب شـود  ظرنصاحب 

ــر آن و ــه  ،غی ــاهم ــامحکل ئمس ــا  12ه ی
ارزشهاي داخـل یـک فضـا بـه      معیارها و

  .  دهستن» اجتماع علمی« نام 
ــون پ  رد ــاي مرت ــنوشــته ه ــم و ،ری  عل

ویکرد تجزیـه  رمطالب علمی بیشترها این 
  .  دشونمی و تحلیل 

کـوهن   ستوما 13 )مدل(طلاح صااتفاقاً 
» علمـی   هجامع«برداشت و لفظ  هم با این 

  . ت سمگون اهدر کار مرتون 
ن این دو تن نه تنهـا از جهـت سـابقه    بی 

 ثیر پـــذیري از ســـارتن وأدرســـی و تـــ
و ران ، بلکه در بداعت تحقیقـی تنـاظر   دیگ

ــاهنگی  ــود دارد هم ــا . وج ــن هم ی هنگای
جامعـه شناسـی   «ري فک ـبخوبی در نظام 

توماس  »تاریخ علم«مرتونی و نظام » علم
 ،لفظ پـارادایم  . کوهن قابل مشاهده است 

درهمان زمـان   اًتقریب ، برد که کوهن بکار

ازجانب مرتون نیز، با برخی تفاوتهـا ، در  
جامعــه معرفــت و در  یجامعــه شناسـ ـ

پــارادایم . شــد  هشناســی علــم بکــار بــرد
 و ،ســاختاري اســت کــه دانشــمند در آن 

یه ض ـفر د،ی کن ـم ـ طبق اصـول آن ، کـار  
ییـد مـی   أقضایایش را ت د، مطرح می ساز

درون  و ارزشهاثی که علـم دارد در  ،کند 
  . ی شود ماین چارچوپ اعلام 

      اینهــا در واقــع همــان فضــاي علمــی را  
ــه در  دمــی ســازن ــرد درون رک ــویک را گ

  . د ومی ش مطرح 
هورش ش ـو کوهن در اثر م ،رپیمرتون  

ر دکـه  ] 4[» ساختار انقلاب علمی «به نام 
ایـن زمینـه    در  عملاًچاپ شد،  1962سال 

ادفی هم تص.  دیک می شوندنز به یکدیگر
یري ، گویکرد با اوج رنیست که رواج این 

ــت، ــو ارزش پ تثبیـ  ــیـ ــردن نظریـ  هدا کـ
ــاي      ــته ه ــدن رش ــرح ش ــتمها و ط سیس

بـا   14ايسیستم و مطالعـات بـین رشـته    
گاههاي ش ـدید سیستمی بخصوص در دان

تمام این جریانـات  . امریکا مصادف است 
 اًاساســ.  دمــی افتــاتفــاق در امریکــا  یــزن

 هشتررا می توان یک جامعه شناسی علم 
  . دانست  یجامعه شناس یامریکای

اشاره شد که در بکـار بـردن لفـظ     قبلاً 
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 ،بایـد دقـت شـود     »راگ ـدرون«یا » داخلی«
ویکـرد  رزیرا که مرز تمایز آن با سومین 

  . دد گرمشخص می 
جامعـــه شناســـی «ویکـــرد رســومین   

ــم ــام  15»شــناختی عل ــر ن ــه کمت دارد ، ک
د بتـوان گفـت   جامعه شناختی و حتی شای

  . ت سناختی افلسفی و روان شبیشتر 
در » شـناخت «یـا  » شناختی «لفظ شاید 
ــر  ــا  Cognitivبرابـ ــی  Cognitionیـ خیلـ

بیشتر بـه معنـاي    هاین واژدرست نباشد؛ 
بــه  ،شــناخت در حــد فــردي ، و درونــی  

 ادراك درون فضاي ذهن و دمفهوم فرآین
  . ت سدر خود قضایاي علمی ا

ویکــرد بــا رمین ســو هاگــر چــه فاصــل 
بـا   ،ی شـود  م ـ علم بیشتر یجامعه شناس

علم بخشـی   یوجود این در جامعه شناس
از واقعیتهاي علمـی را بـه دسـت مسـائل     

در ایـن حـوزه   .  دسـپارن مـی   16شناحتی
ویکردهـــاي جامعـــه ســـایر راز بیشـــتر 

  شناسی علم درباره استقلال علم صـحبت  
 ،لحـاظ کـه علـم جهـش     ، از این می شود 

ی خـود را  ص ـخا منطق توقف و ،شرفت یپ
علـم بـه عنـوان یـک      ،با ایـن تفسـیر  . دارد

،  18و شـناختی  17معرفت شناسی   نظام

هم از نظـر   ،مستقل . عمل می کند  تقلاًسم
 هیا همان سیستم یـا جامع ـ  ،فضاي علمی 

کیـد  أرویکـرد دوم مـورد ت   علمی ، کـه در 
 ،انسـانی   هنظر جامع ـ هم از قرارگرفت، و

یـا دیـد اول   » راگبرون«دید  ردع ، که مااجت
بیشـتر  ویکرد ردرنتیجه ، این . مطرح شد 

یــک برداشــت روان شــناختی از علــم بــه 
  . نزدیک است 

ویکـرد بـه عنـوان سـه نـوع      راین سـه   
ــم جامعــه مطالعــه در ) تیــپ( شناســی عل

پیشــگفته  بدر تکمیــل مطالــ.  نــدرواج دار
ات ع ـدر مطـا ل . ذکر یـک نکتـه لازم اسـت   

مطالعـات اجتمـاعی    در وصعلم ، و بخص
یـدي در حـال شـکل    دعلم ، گرایشـهاي ج 

استیو ولگـار  در این زمینه ، . گیري است 
» علم ، خود ایده«کتابی تحت عنوان اخیراً 

  .کرده است منتشر ] 5[» خود ایده علم«یا 

در این کتـاب موضـع فلسـفی     19ولگار 
وعده اي هم بـه   ،ش گرفته است یی پیبغر

 ــ ــه ان شــه اي کــه دینا.  دبســط آن پرداخت
 ــ   ــه در فلس ــد ریش ــرح میکن ــار مط  فهولگ

در  ،او. ند قرن گذشـته دارد  چالیستی ئاید

را در  20یشنماد یا نمـا  هاین کتاب ، نظری
این نظریـه ،  . می برد   علم به زیر سئوال 
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معرفـت شناسـی    ردکه یک جریان فکري 
است، معتقد است که آنچه را مـا معرفـت   

یــا ا شــممــی گــوئیم ایــده یــا تصــویر یــا 
ی کــه در ئنمایشـی اسـت در ذهــن از شـی   

  . جهان خارج وجود دارد 
شــناخت و جامعــه شناســی  فهدر فلســ 
شـی   هاصلی بر سر رابط مباحث  خت،شنا

در معرفــت  .ء یـا عــین بــا ممرفـت اســت   
  : شناسی چند نظریه مطرح است 

معتقد  یاول یا نظریه عینیت گرای هنظری 
 ذهـن  ی درئاست که تصویر یا نمایش شی

با واقعیت انطبـاق دارد   ،معرفت ما ، یعنی 

 22کانـت  این حـرف مربـوط بـه قبـل از    . 
این ارتباط  در ،خود هکانیت با نظری. است

 او. تحولی اساسی ایجـاد کـرد    ،شناختی 
ــق  ــا تلفی ــد ب ــدمات ماتریالیســتی وای ا ئمق

ه داد کـه شـی ء   ئتی ، این نظریه را اراسلی
در جهان خارج چیزي متفـاوت از شـی ء   

ولگــار همــراه بــا رد   . هــن اســت  ذدر 
ــناختی   یپ ــت ش ــولات معرف ــرفتها و تح ش

معتقـد اسـت کـه    ، 23کانـت بعـد از   هنظری
 ،هیچ یک از این دو نظریه درسـت نیسـت   

بـه ذهـن    ءکه باید جهت شـی   دو می گوی
مـا بـه جـاي ایـن کـه تعـین و       . کند  تغییر

یا جهان خـارجی یـا   (شی ء  جبریت را از 
بایـد   ،رفت بـدانیم  به مع) فضاي اجتماعی

بـه  . از معرفت به طرف شی ء فرض کنیم 
ارج تحــت خــجهــان  عــین ودیگــر بیــان 

ــین ذهــن اســت   ــه . جبریــت و تع ــان ب بی
وسـیله  روشنتر و ساده تر، معرفت ما به 

ایـن اشـیاء    بلکـه   ،اشیاء تعیین نمی شـود 
ذهن مـا درسـت مـی     هکه به وسیل دهستن
ــون ــه در   .  دش ــر ریش ــن فک ــاتی ای از جه
ــ ــی نظری  ،ت ســالیئفیلســوف اید ،ات برکل

وجود شـی ء را تنهـا در    24بر کلی. دارد 
صورتی در خارج محقق مـی دیـد کـه در    

 تجسم و) خدا است» ذهن« لاًآکه م(ذهنی 
همـین   ار نیـز گنظر ول. تصویرشده باشد 

 زیاد از او اًنوشته ها هم اخیر در است، و
اما هنـوز یـک جریـان    . نقل قول می شود 

علـم تلقـی    در جامعـه شناسـی   جا افتـاده  
  . نمی شود 

ه همان طور کـه در سـطور قبـل اشـار     
جامعـه   1960دهه در  از آن که پیش  ،شد 

جامعه شناسـان   بگیرد،شناسی علم شکل 
 _رفته تا وبـر  گاز مارکس  _برجسته اي 

 ــ ــی از حــوزه نظری ــادي هو حت  ، و  25انتق
دیگـر  هاي ه و از حوز ،مکتب فرانکفورت 
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و  ،جامعــه شــناختی    ،ی تفکــر اجتمــاع  
که  دمعین مسائلی را مطرح کردن ،فلسفی 

امروز زیر چتـر رسـمی جامعـه شناسـی     
  . اند ه علم آمد

مروري کـرده ام بـر    ] 6[دیگر جائی در 
ــان   گنظر ــه شناس ــی جامع ــاي اساس اهه

معروف و دیدگاهشـان در مـورد ارتبـاط    
یــا واقعیــت (تعــین یــا جبریــت اجتمــاعی 

مـی ، و ایـن را از   با واقعیـت عل ) اجتماعی

شـروع کـرده    26المعـارف ه اصحاب دایر
ــم را  . ام  ــا عل ــکل   دآنه ــرین ش ــت ت رس

معرفتها مـی  دیگر گوي لا معرفت بشري و
شه ها ، بعدها در شـاخه  دیاین ان.  ددانستن

  . د شهاي مختلف پوزیتیویسم تکرار 
انتقـادي کـه بـر     هبا هم ،بعدها مارکس  
ا داشـت و آنه ـ » المعـارف ه اصحاب دایر«

ثیر بـورژوازي مـی   أوا و تحـت ت ـ ژرا بور
 ســاًعلــم آنهــا را اسا  هنظریــ ،دانســت 

از  _بسیاري از نظرات مـارکس  . ذیرفت پ
تحـت   _جمله برداشتی که از علم داشـت  

مارکس علـم را تنهـا   . ثیر این گروه بود أت
قلمرو معرفتی قابـل قبـول و درسـت مـی     

ــ ــ ددان ــم، در   اً، دقیق ــن لحــاظ کــه عل از ای
که تحت دیگري ا همه معرفتهاي مقایسه ب

ــد ــقــرار ولوژیک ئجبریــت ای ــا  ددارن ، تنه

ثیر پـذیري از  أمعرفتی است که از ت هحوز
ــد ــون ئای ــده و در ولوژي مص ــه مان نتیج
وي مناسبی براي همه تفکرات انسـانی  گال

فلسـفی  دست نوشته هـاي  «وي در. است 
کــه هــدف علــوم د مــی کنــمطــرح » 1844

ت کـه  انسانی رسـیدن بـه چـارچوپی اس ـ   
] 7.[علم هم اکنون از آن برخورد ار است 

خـود   ددر آن زمان علوم انسانی می توانن

ثیر أیـــا تـــ، 27تعصـــب را از انحـــراف و
ولوژي ، بیـرون کشـند   ئمنحرف کننده اید

این نظري است که مارکس .  دناب شون و
ــق  ــاثیر فلســ ــت تــ ــم تحــ  هدارد و آنهــ

همقطـــار و و  28فوئربـــاختی ســـماتریالی

   29جوانهاي یلهگاز شاستاد
جامعــه   ،بعــد از مــارکس ، دورکــیم    

گوي درست لنسوي ، اافربرجسته شناس 
ولـی در نوشـته    دمعرفتی را علم مـی دان ـ 

ــاي او ــز   ،ه ــنادها و برداشــتها ، نی در اس
ی ئجــا در او. دارد وجـود  فـراز و نشــیب  

مطرح می کند که در اساسی تـرین جنبـه   
جبریت اجتماعی دیـده   تصویر ،هاي علم 

،  30لاتو بیان می کند که مقـو . د می شو

غیـره   نظریـه پـردازي ، و  ،  31طبقه بندي
واقعیــت اجتمــاعی    همــه تصــاویري از  
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  . بشمار می روند 
ــولات   ــر مقـ ــت  اگـ ــویر واقعیـ را تصـ

ــای  ــدانیم، سـ ــاعی بـ ــولات  راجتمـ محصـ
معرفتی وضعشان معلوم اسـت چـرا کـه    

 هعلـم و مباحـث نظری ـ   فهدر مباحـث فلس ـ 
رحکــم مــواد دم مقــو لات و مفــاهی ،علــم 

قضـایا از آنهـا    کـه علـم و   دخامی هسـتن 
) مقـولات (اینهـا  اگر .  دمی شون   ساخته 

تعین خارجی و تجسـم خـارجی واقعیـت    
، در نتیجه بایـد گفـت کـه     داجتماعی باشن

کل علم تحت جبریت اجتماعی دانسته می 
همچنین دورکیم مطرح می کند کـه  . شود 
ــابع افکــار   ان معاصــرمــز در ــم ت هــم عل
به این معنـی کـه چـون    ] 8.[مومی است ع

یعنــی  ،عملــیش نتیجــه جامعــه از علــم و 
 ،، اسـتفاده مـی کنـد    ) تکنولوژي(فناوري 
این بـه   به علم اهمیت می دهد و از این رو

علـم چیـزي نـاب     دلیل آن نیسـت کـه در  
نتیجه حتی پذیرش علـم ،   در. وجود دارد 
ارزش علمی  ،علم خوردن  رمقبولیت ، مه

ــتن ،  ــت   . . . وداش ــاطر واقعی ــه خ ــه ب هم
عمــومی  نظــر اجتمــاعی و افکــار عامــه و

ــیم را   . اســت  ــوان دورک ــی ت ــن روم ازای
ــدي   ــاب  ردجبرگــراي اجتمــاعی نیرومن ب

  . منجمله علم دانست معرفتها و

جالب اسـت کـه ایـن دیـد دورکیمـی را      
ار جامعـه  گذفیلسوف و بنیاد (ماکس شلر

بـه  . خود نسبی می کنـد  ) شناسی معرفت
هـر   ، ایـن طـور نیسـت کـه در    دیگـر  بیان

جامعــه اي علــم      در هــر  شــرایطی و
مـورد پـذیرش ، و از جملـه مـورد      دبتوان

بـه   پذیرش افکار عمومی ، واقع شـود ، و 
را دیپگـران  عنوان شـکل مسـلط معرفتـی    

وي مطرح مـی کنـد کـه    .  دتابع خود ساز
ه ؤلفــم رو ســای ،نـه تنهــا محبوبیــت علـم   

یات اجتمـاعی  علم تحت جبر» فرمی«هاي 
بلکـه علـم بـا سـاختار امـروزي و       ،است 

تحت تعین جامعه اسـت ، و تنهـا    ،نوینش 
ی گمی تو انسته در آغاز دوره اي از زنـد 

شهري بوجود بیاید کـه عامـل اقتصـادي    
ایـن   توضـیحاً . در حیات جمع مسلط بود 

که شلر سه دوره یا مرحلـه را در تـاریخ   
  : جوا مع ذکر می کند 

کـه  ،  32ی و خویشاونديگدوره خانواد 
ــا ــاعی     ت ــاختار اجتم ــم س ــروز ه ــه ام ب

قبیلـه   ، بسیاري از جوا مع ساختاري ایلی 
هنوز هـم در قـرن   . ی است گانوادخاي و 

بــین  بیســتم مشــاهده مــی شــود کــه در 
ــر   بســیاري از ــردم تفکرخــانوادگی تفک م

مـا  در بـین   مسلط اجتماعی است ، یا مثلاً
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ــب و  ــها  ح ــف و، بغضــها و ارزش  عواط
ی اسـت ، یعنـی فکـر و    گارزشهاي خانواد

در  33جهانشـمول ارزش اجتماعی عـام و  
  . نیامده است بوجود آن 
بعد دوره تسلط عوامـل  مرحله دوره یا  

ــت   ــی اس ــام ف. سیاس ــنظ ــرون ئ ودالی ق
دوره تسـلط سیاسـی در    وسطی مثالی از

  . ت سه اعجام
آغـاز   16و  15قـرن  دوره سوم ، که از  

ي در تـاریخ اسـت   می شـود، تنهـا دوره ا  
که در آن بعد اقتصادي مسلط شده اسـت  

در این دوره ، ارزش و مقبولیـت انسـان   . 
بـــا دســـتاوردهاي مـــادي و اقتصـــادي 

 دمـی گوی ـ  لرشماکس . ی شود مسنجیده 
نـین  چازتـاریخ  دیگـري  هـیچ دوره   ردکه 
تنهـا در ایـن   . اشته اسـت  دنوجود ي زیچ

ــاعی  ــی ا  ،دوره اجتم ــه مبتن ــک ــر س ت ب
 ــ  اقتصــاد و ــی توان ــم م ــادي، عل ــد م  دبع

  . شرفت کند یآید و پبوجود 
وي تحلیل بسیار عمیقـی در ایـن بـاره     

ه شـرایط اجتمـاعی   چ ـعرضه می کند که 
فراهم آمد کـه در   )اعم از مادي یا مذهبی(

قــرون پــانزدهم و شــانزدهم بــدون آنهــا 
محال بود که آزمایشگاهها ساخته بشـود  

ــه  و ــات اختصــاص داده  بودج ــه تحقیق ب

بـه   دو آدمها کشـش داشـته باشـن    ،د شو
  . کنترل 

 ه روانی علم اراده بـراي تسـلط و  زیگان 

وقتـی کـه ایـن    . اسـت   34کنتـرل  تغییر و
بـین افـراد    رجامعـه و دؤلفه وایـن اراده  م

جنبه مـادي آن فـراهم آمـد ،     ،د شتقویت 
بوجـود   یفردگرای ـ ،کلیسا به کناري رفـت 

سـات  مؤسآمد ، دولتها بـه دانشـگاهها و   
وغ کلیسـا  ی ـ، و دانشگاهها از  دکردن کمک

کنار  ثر درؤهمه این عوامل م:  دآزاد شدن

ــی  ــلاح دین ــین   ،  35اص ــدن آئ ــا آم ــه ب ک
تان نگاهها را عوض کرد ، شـرایط  سپروت

یـد فـراهم   جدرا براي ظهور و بسط علـم  
  . ت خسا
شلر مراقب اسـت کـه یـک دیـد جبـري       

کــه  ددر نتیجــه مــی گویــ ، و دارائــه ندهــ
در آن  دآمد تا علم بتوان ـجود وشرایط به 

شـلر   ،بـدین لحـاظ   . شرایط متولد بشود 
شناسـان  امعـه  نظري دارد که با نظر اکثر 

بــه حــال همــه تــا . دیگــر متفــاوت اســت 
        جامعه شناسـان علـم    متفکران ، فلاسفه و

فتند که علم کمترین جبریت اجتـاعی  گمی 
بب س ـکـه بـه    دمـی گوی ـ  شلر] 9[،را دارد

ــتگیهاي ــم در دوره    وابس ــه عل ــی ک عمیق
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لفه هـا  ؤو با این مجامعه تسلط اقتصاد با 
بیش از هـر حـوزه دیگـر معرفتـی      ،دارد 

دستخوش جبریـت  ) ب و فلسفههیعنی مذ(
و نه » فرم«البته در سطح  _اجتاعی است 

  . » محتوا«
  

1- externalistic approach . 
2- determination . 
3- externalistic apprach . 
4- J.Needham . 
5- Boris Hessen . 
6- Principa . 
7- Gerald DeGre . 
8- Internalistic apprach . 
9- Institutinalized . 
10- Scientific community . 
11- General Society . 
12- Cri eria . 
13- Paradigm . 
14- Interdisciplinary . 
15- Cognitive sciligy of science . 
16- Cognitive . 
17- Epistemology . 
18- Cognitive . 
19- Steve woolgar . 
20- Representation . 
21- object tivism . 
22- pre-kantiam . 
23- post-kantiam . 
24- Berkley . 
25- Critical Theory . 
26- Les Encyclopedistes . 
27- Bias . 
28- Feuerbach . 
29- Young Hegelians . 
30- Categories . 
31- Classification . 
32- Kinship . 

33- Universal . 
34- The will to control . 
35- Reformation . 
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